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 چکیده
. در این میان، منظومة خسرو و هستند یرکن مهمی از تاریخ فرهنگ بشر ،های عاشقانهروایت

با ابزار هایی مستور دارد که هنوز ویژگیاهمیت و شهرتی جهانی است،  داراینظامی که  شیرینِ

عشق بین خسرو هدفِ  ،این مواردیکی از  د؛نور تابانی های جدیدی بر آنتوان از زاویهنظریه می

هدف اصلی هر رابطة عاشقانة بشر را تولیدِمثل با  ،و شیرین است؛ فیلسوف آلمانی شوپنهاور

های ظاهری و باهدفِ از دید او انتخاب جفت براساس زیبایی ؛داندمی دوطرفهنسل امتداد زةانگی

فرزند، عاشق تولید و  فیزیکیپذیرد؛ بدون داشتن رابطة بیولوژیک شکل می تعادل جبران عدم

شوپنهاور است که دوطرف « میل به زیستن»اصل  و ؛شوندمی خستهو معشوق درنهایت از هم 

پژوهش ما هشت مؤلفه مهم دربارة هدف رابطة عاشقانه سازد. انه به درد عشق مبتلا میرا کورکور

برگرفته، مراحل رابطة عشق خسرو و چون اراده و بازنمود، جهان هم، شوپنهاوررا از کتاب 

دوری  ،خسرو و شیرینرابطة  در دهد کهسنجد. نتیجة پژوهش نشان میآن میطبق شیرین را 

 مانندو مهجوری، عدم برقراری رابطة زناشویی تا مدتی طولانی، حضور عناصر داستانی رقیب 

 -خسرو رقیب عشقیِ -فرهادشدن و معرفی و فرزنددار عشقِ خسرو با مریمازازدواجِ خالی

که پس از ، تاجاییکاهدنمیطور دائمی بهدیگر کدام از تمایل بالندة خسرو و شیرین به یکهیچ

شیرین بیش از خسرو در در این روایت،  ؛مانندمیهم عاشقانه کنار ،تا پایان زندگی ازدواج

گرای آرمانشود که نگاه مشخص می ؛کندهای اعتقادی شوپنهاور نقش ایفا میتناقض با مؤلفه

 لافبرخ، که سازدبرمیای غنایی را با زیرساختی معنوی مایهنظامی به رابطة عاشقانه، ابتدا درون

سمت با حرکتی تدریجی به ،در مراحل پایانی، در ابتدای روایت انطباق با آراء شوپنهاور
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با ، روایت نظامی درنهایت شود؛میاز سازگاری با شوپنهاور دور  ،رفته عشق معنویروساخت 

مایة پایداری شیرین بر عفاف و سازی بنای والا، و برجستهتکریم مقام معنوی شیرین در مرتبه

 گیرد.قرار می شوپنهاور دیدگاهمنطبق با آیین مذهبی رایج، در تعارض با  دامنیِپاک

 .نظامیشوپنهاور، عشق، ، عاشقانهخسرو و شیرین، ها: کلیدواژه
 

 مقدمه. 1

برانگیز بوده ها موضوعی چالشی فرهنگمیان زن و مرد از آغاز زیست بشر در همه ةچگونگی رابط

ترین ، همواره از مهمپیدایش خانوادهتولیدمِثل انسان و گذار در ثیرعامل تأ درنقشِ  میل جنسیاست؛ 

موازات میل جنسی، موضوع ؛ اما بهباشدمیپیری  تا سن دوران بلوغاز او ارکان سیر مراحل زندگی 

وجه رابطة عاشقانه را به هیچ ،ویل دورانتشود. زن و مرد نیز مطرح میمیان عشق و رابطة عاشقانه 

های عاشقانه را امری نادر و داند و ازدواجبقای بشر نمیتشکیل خانواده و عاملی عمومی برای 

 بشر تاریخ زناشوییدر ها ازدواج بیشتراز دیرباز، زیرا  ؛خواندمی «قشر مرفهبه  مختص»و غیرمعمول 

دلیل ماهیت و انسان به (.Durant, 1954:43) قراردادی بوده استصورت بهو ها برپایة نیاز خانواده

و  داده، یا یکی را بر دیگری ترجیح و آمیختهی جنسی را یا با هم اش عشق و رابطهسرشت پیچیده

 .گاه از این دو نتوانسته دل بکندچکه هییناشگفت 

پردازد، آرتور زن و مرد میمیان صراحت به عشق غرب که به فیلسوفانیکی از مشهورترین  

توانست بر افکار متأخرین او »است؛  م.( فیلسوف آلمانی اواخر قرن نوزدهم 1788-1860شوپنهاور )

 «سایه بیفکند ، توماس مان، و لودویگ ویتگنشتایننیچهفردریک  ،فرویدزیگموند چون  یپردازنظریه

(Janaway, 2006:1؛) ها در گونه مهرورزیِ  شناس جنجالی انگلیسی نیز، در مواردِداروین، زیست

شود که یادآوری می (.Darwin, 1901:893) کندمی اشارهافکار شوپنهاور برخی بقای نسل، به 

را در دورة ( Pessimism) گراییو منفی (Cynicism) شوپنهاور نمونة بارزی از نهضت بدبینی فلسفی

اروپایی  فیلسوفاناو از نخستین  زمانهم؛ پذیرندمیاز وی تأثیر هم درنهایت بسیاری  گذارد ومیخود بنیان 

ازدواج تا آخر عمر  او (؛Cartwright, 2010:268) دهدمیتمایل جدی نشان هم است که به فلسفة شرق 

در برائت و گریز  - تحت تأثیر آیین بودائیان -ا ، ارزش ابرَمردان رنیستکه مخالف ازدواج و با این کندنمی

 .)همان( دداناز نیازهای مادیّ و جنسی، و زیستن در مراقبه و تفکر و انزوا می

 پژوهش پرسشهدف و . 1-1



پروردة ذهن توانای نظامی، با  خسرو و شیرینِهدف این پژوهش، بررسی میزان انطباق داستان 

 ؛له از روایت این عشق استنظریات فلسفی شوپنهاور دربارة مقاصد رابطة عاشقانه، در هر مرح

دو شخصیت  میانعشق  ةبارآراء شوپنهاور، درپرسش پژوهش بر همین اساس عبارت است از: 

 ؟هایی داردها و تفاوتچه شباهتخسرو و شیرین، در منظومة نظامی با همین نام، 

 . روش پژوهش1-2

های شوپنهاور دربارة عشق پرداخته، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به مطالعة نوشته

 ،خسرو و شیرینخوانی منظومة زمان با دقیقآورد؛ همفراهم میای از ابزار نظری را مجموعه

کند؛ در قدم بعدی مراحل عشق میمعرفی و  بردارینت نظامی شعر رابطة عاشقانه را ازمراحل مهم این 

ود. ما در این تحلیل، استدلال ششیرین براساس ابزار مبانی نظری برگرفته از شوپنهاور، تحلیل می باخسرو 

نظر دیگر، بهعبارتیدهیم؛ بهنص متن روایت را مبنا قرار می تنهافلسفی و هرمنوتیکی را جایز ندانسته، 

های شوپنهاور یکی از مؤلفههای آشکاری برای قرینه خسرو و شیریندر مواردی که در متن  گاننگارند

بافی کرد و یا به تأویل هرمنوتیکی شخصی از برای آن مورد فلسفه ،استدلال منطقی کمکبا نباید، نباشد

 شعر دست یازید.

 . پیشینۀ پژوهش1-3

در حوصلة این مقاله چنان بزرگ است که  ،نظامی خسرو و شیرینِ بر هاپژوهش حجم پیشینة

-در مقالات پژوهشی، خلیل اما با تمرکز بر موضوع عشق ؛شودمی منجرشناسی نگنجیده، به کتاب

های گیدنز، دانینو و براساس دیدگاه خسرو و شیرین در بررسی عشق( به 1395ساز )الهی و برج

 (1400آبادی )حسینواردی و تاج (،1399، رحمانی )(1387تائبی و پورخالقی ) ؛پردازندمی ایوانز

( 1398اده )شعبانزکنند؛ تحلیل میبا تطبیق بر آثار دیگر را  خسرو و شیرینمثلث عشقی هرکدام 

های حوزة عشق ( به استعاره1400سالمیان و دیگران ) پردازد؛به تلقی عرفانی نظامی از عشق می

خسرو و ( تقابل قدرت و عشق در 1402اسفندیاری و دیگران ) پردازند؛می خسرو و شیریندر 
( شیرین را در عاشقی، هم 1398در دایرة المعارف اسلامی نیز دادبه ) ؛کنندرا بررسی می شیرین

تنها یک مقالة  را، معاشقه دربارةشوپنهاور  نظرموضوع  کند.گرا معرفی میگرا و هم آرمانواقع

یزی نگاه عاطفی اسلام با نگاه غردر قالب مقایسة ( 1396وری )حسینی و دیدهپژوهشی از 

ادبیات فارسی  باشوپنهاور افکار های اندکی ازسویی، پژوهش .دکنمی بررسیشوپنهاور به زن 



ای ملال را در اندیشة سنایی و شوپنهاور ( در مقاله1391فر )؛ خورسندی و بهناماندتطبیق داده

نظر خیام را با شوپنهاور مقایسه نیز  –( 1390لو )ارشد رمضانکارشناسی نامة کنند؛ پایانتحلیل می

( نیز چندصدایی دو رمان ویرجینیا وولف را با دیدگاه 1398کرمی ). در ادبیات انگلیسی، کندمی

پروردة  عاشقِ شخصیت این دو پژوهشی که هدف عشق شود مشاهده می. سنجدشوپنهاور می

تحلیل کند، در منابع  -یا هر فیلسوفی دیگری  -شوپنهاور« میل به زیستن»را از نگاه فلسفی  نظامی

 .سابقه نداردو خارجی داخلی 

 . مبانی نظري2

دربارة ماهیت عشق و انواع آن سخن فراوان ماهیت عشق و انواع آن سخن فراوان است؛  ةدربار

و عشق « آلودهوس»، عشق خسرو را همانند شیرویه، صرفاً خسرو و شیریناست؛ برخی از منتقدان 

نیز مرحلة نهایی عشق خسرو به شیرین (. برخی 69:1385دانند )ریاضی، می« خردمندانه»شیرین را 

عشقی که در ابتدا زمینی و هوسناک است، ولی بعد از گذشت زمان، به »نامند، می« عرفانی»را 

(، و یا کل رابطة بین خسرو و 108:1395ساز، الهی و برج)خلیل« شودعشق عرفانی تبدیل می

درعشق عرفانی، »(؛ ازسویی، 112 کنند )همان:معرفی می« یافتة عارفانهکمال»شیرین را عشق 

معشوق آن وجودی نیست که خال و زلف و لبش باعث زیبایی او باشد، معشوق ازلی و ابدی 

(. درنتیجه، استفاده از واژة عرفانی 127:1392)محمودی، « است و به عشق ناتمام عاشق نیازی ندارد

برای عشقِ زمینی و مادی،  -کند یکه اغلب در آثار متصوفه به رابطة بین فرد و خداوند اشاره م -

« نفسانی»عشق را سازد. برخی نیز چون ملاصدرا این برانگیز بوده، مخاطب را سردرگم میشبهه

 نامند:می
آید و عشق نفسانی که از مشابهت و مشاکلت جوهری میان نفس عاشق و نفس معشوق پدید می»گوید: ملاصدرا می

شهوات بدنی و لذات بهیمی است، در این عشق صرفاً توجه به ظاهر معشوق است و عاشق  عشق حیوانی که مبدأ آن

شود، این عشق نفس از جمله بیند. اما عشق نفسانی از لطافت و پاکیزگی نفس ناشی میچیزی جز شکل و رنگ نمی

 (. 362:1382)ستاری، « رسدفضایل انسانی است و راهی است که آسان به معشوق می

تر است که این نوع محبت صحیح گاننظر نگارند، به«نفسانی»دلیل بار منفیِ واژة به درنهایت

 نامید.« معنوی»متعالی و ورای غریزة بین زن و مرد را عشق 

در ادبیات فرهنگ غرب نیز، روابط عاشقانة دیرفرجام یا نافرجام، تا اواسط قرن نوزدهم و پایان دورة رمانتیسم، 

اما دلیل و محرک و چرایِ فلسفی این روابط عاشقانه کمتر (؛ McGann, 1985:98) مورد توجه قرار داشت

مورد توجه بود؛ از اواسط قرن هجدهم میلادی، با شروع انقلاب صنعتی اروپا و پیشرفت علوم طبیعی، عصر 



(Anacreon )کند؛ اما است. درنتیجه با جذابیت و تملق، راه خودش را به منصة حضور باز می

است که جنایت را معرفی خواهد کرد، و جنایت، غم یابد، غم که در زندگی حضور میهنگامی

 آیسخولوس پیرنگ[، و دهشت و تخریب، صحنه را فرا خواهند گرفت. این آفریندمیبیشتر را ]

(Aeschylus )]تنهایی زیستشوپنهاور که تمام عمر به(. 569)همان:« است ]در صحنة زندگی، 

ترین اثر مهم (.Janaway, 2006:348) کندمیپدیدة عشق زناشویی را از بیرونِ زناشویی تحلیل 

جهان هم است که « میل به زیستن»بر محور نیروی محرک  دو جلدی یکتاب ،مکتوب او
-به هستی نام دارد و (The World as Will and Representation) چون اراده و بازنمود

و هنر و تفکر و تشریح مواردی چون عشق متعالی و ازدواج  بودنانسانشناسی و درد و رنجِ 

 متافیزیکِ عشقِ جنسیپردازد. متممِ چهل و چهارم از جلد دوم این کتاب، مثل میو تولیدِ

(The Metaphysics of Sexual Love )  نام دارد که مبانی اعتقاد فلسفی شوپنهاور به

های دیدگاه اهمیت تأثیرگذاریتوجه به باکند. اهداف رابطة عاشقانة زن و مرد را مطرح می

تلخیص از کتابش  مهم مورد نظر او ةلفؤچند م درادامه کوشیدیم تا ،در غرب این اندیشمند

 را با نگاه نظامی مقایسه و تبیین کنیم.  آنهاشود تا بهتر بتوانیم 

 شوپنهاورنگاه از  ورزيهاي عشقلفهؤها و مویژگی. 2-1

 )حفظ بقا( هاي آینده نسلبراي  تولیدِمثل .2-1-1

شیفتگی »و  «زیبایی دلبران»داند که همة مهم می حدیبهنسل بعدی را  بقاییت اهم شوپنهاور

زیرکی طبیعت را در ، طبیعت در احقاق این موضوع دانسته انمندرا مرهون دستان تو «عاشقان

 (.Schopenhauer, 1969 b:534) ستایدمیاین باب 

 هاي ظاهرياساس ویژگیبرعاشقی  . 2-1-2

کلام به»: های ظاهری استویژگیدیگر، تناسب زن و مرد برای یکترین عالی باور دارد کهاو 

-ویژگیو  واسطة کیفیت خواصبه مناسب است، تری ]برای عاشق[خاص نحودیگر، معشوق به

عاشقانه در ارتباط مستقیم کلی، گرایش طورسازد...بهع میاو را متمت هاویژگیو با آن  ؛که دارد هایی

-جوان»کند که عا میاد ،نتیجهدرو ( 535)همان:« گیردمیقرار جوانی  و ،زیبایی ،با سلامت، قدرت

برای  یجوانچون  (542)همان:« اب استنبودن، همیشه جذرغم زیباحتی علیتنهایی، بودن به

 ایچانه داشتن، زنانه عبارتند از معیارهای زبیاییِ ةنگاه او دربار ةچکید  تر است.مثل مناسبتولید

(. 544)همان: خیلی چاقمی نهاندا و دهان کوچک، پاهای کوچکبرجسته، چشمان درشت، 



 ،تندرستی مانند قدرت، یهایویژگیمرد برای زن،  ةچهر بودن زیباییِثیرأتکید بر کمأشوپنهاور با ت

زن و مرد فقط با قبول باور دارد او  )همان(.داند میجذاب زن برای  مرد را جوانی و اندام عضلانی

 .شوندواقعاً عاشق میی های ظاهرویژگی

براساس و بیشتر  استدلال شوپنهاور برای اثبات این موضوع، کمتر فلسفی، گفتنی است 

چهل در کمتر از  البته ؛است ة اواخر قرن نوزدهمهای شخصی و فرهنگ غالب جامعتجربه

دربارة فیلسوف آلمانی این های با نوشتهمشابه  ری، تفکدر آلمان نازی ،مرگ اوپس از  سال

چنین  گان؛ از نظر نگارندکندمی، نمود اعتقادی پیدا شده نمدو یزیبایی و خلوص نژاد رمعیا

 مطالعات فرهنگی دارند. درشناختی هایی بیشتر ریشة جامعهگرایش

 کردنخوشبخت توهم عاشق نسبت به توان معشوق در .2-1-3

م توه نقابِ  ة خودچهربر  ،حقیقت» ،مانند دیگر موارد غریزیکه کند کید میأاین اندیشمند ت

سازد که در م شهوانی، مرد را متقاعد مین[ دست یازد. یک توهزیستزند، تا به اصلِ میل ]به می

تجربه خواهد ت بیشتری را او بیش از دیگران جذاب است، لذ اش برایزنی که زیبایی کنار

ه کامیابی خودش است، هایش برای رسیدن بها و فداکاریکند که تلاشم میمتعاقباً، او توه...کرد

 (.540همان:)« کوشدمینقص عیب و که صرفاً برای بقای نسلی بیغافل از این

 هدف نهایی معاشقهخودخواهی عاشق:  .2-1-4

 یادگرفته است که چگونه نقاب تحسین و تحبیبِ» شوپنهاور معتقد است تمایل فراوان عاشقانه

 (.535همان:)« را فریب دهد]خویش[ فاعل  خودآگاهِ تا بتواندزند، بمفعول را بر چهره یک 

عاشق هرگز به پاسخگویی  ،هنگ بشریکه در فر کندگونه تبیین میاو دلیل این باور را این

اصطلاح از او کام نگیرد عشقش و تا به کندنمیبسنده ابل او معشوق یا حتی محبت متق

 رببیشتر هرچه  پایان غریزة نوع، عشقدر قلمرو بی» ،شوپنهاور در نگاه ؛فروکش نخواهد کرد

تری گردد، آتش سوزان بزرگتری خودخواهی ساززمینهو و متمرکز شود  هتوجمعینی مفرد 

 حدی متناسبسمانی دو نفر از جنس مختلف بهزیرا گاهی تشکیل و ترکیب ج ؛خواهد داشت

دیگر واقع که ناچار آنان لازم و ملزوم یک ،ی برای آمیختگی و تصفیة نسل مفید استحدبه و

)لیقوانی، « کندرفیعی پیدا می جنبة بسیار نجیب و ،شوند...و مأموریتشان برای تکمیل نسلمی

769:1313.) 

 غریزه حضور همیشگی دربرابریر در شدت و حرارت عشق یتغ .2-1-5



غریزی یا  عشقی،[ آن در هر طیفنهایی ] دو حد» گیرد:در نظر میرا مراتبی  ،برای عشق غریزیاو 

تر باشد، . هرچه ترکیب آن زن و مرد مناسبندچیزیک  همه ]انواع عشق[،واقع هستند؛ اما در معنوی

توضیح بیشتر (.Schopenhauer, 1969 b:535) «شودمیدو نیز بیشتر درجة شدت عشق آن

-ة تولیدزن و مرد را نیز درنهایت بر مبنای غریز گرایانةمعنوی و آرمانکه شوپنهاور عشق این

غریزی  ناخودآگاه تمایل همیشه نیزعشق معنوی در باور دارد که ؛ به بیان دیگر، داندمی مثل

 دارد.حضور 

 عشق در وجود مرد و زننوع تفاوت میان  . 2-1-6

عشق مرد به زن، » گوید:مردان در عشق و پایداری زنان در آن میداری ایکید بر ناپأشوپنهاور با ت

تقریباً هر زن دیگری بلافاصله برایش از  کرده،طرز قابل محسوسی کاهش پیدا از لحظة وصال به

شود؛ او مشتاق به تنوع است. اما عشق یک زن از همان لحظة تر میآورده جذابدستمعشوقی به

سوی بیشترین حالت ممکن افزایش نتیجة هدفِ طبیعت است، که به یابد. این]وصال[ افزایش می

 (.542)همان:« نسل و نگهداری آن تمایل دارد

 ویرانگري عشق .2-1-7

هایی مانند سلامتی، دارایی و مقام و کردن سرمایهنظر عشق توان ویراناز نگاه این صاحب

در رسیدن به معشوق  عاشق[ تنها]در ذهن شبختی از آنجا که خو » ،حتی خوشبختی را دارد

کند ی نمیهتوجاصلاً به آنها  شده،اعتنا های خود بی، فرد عاشق به سایر داشتهشودر میتصو

رو و رسیدن به او به معاشقة پیشِ هتوجفرقی ندارد. همة ]برای او[ و داشتن یا نداشتن آنها 

 (.534همان:) «شودوصال است و در این راه اغلب مفلس می

 شندگی عشقکُ .2-1-8

کم به اشتیاقی کم»عشق که باور دارد  ،نسل ةبر میل فراوان انسان به ادام تمرکزشوپنهاور با 

ها گیرد. آنگاه ]فرد عاشق[ تمامی تأملشود که از هر رفتار شدید بشری پیشی میتبدیل می

آید، تا عجیبی فائق میها را نادیده گرفته و بر موانع ]وصال[، با قدرت و پایداری و منطق

حدی که برای تحقق آن، حاضر است حتی جان خود را بدون هیچ درنگی به خطر بیندازد؛ 

« شود]فرد عاشق[، بهایی است که حقیقتاً پرداخت می وقتی آن ارضاء حاصل نشود، زندگی

 (.532)همان:

 خسرو و شیرین رابطۀ عاشقانۀ بررسی. 3



 روایتدر  عشق خسرو و شیرینمراحل  ، اکنوننگاه شوپنهاورگفته از پیش ةمولف هشت ةبرپای

 نکته ضروری است: نخست چندذکر  آن،؛ پیش از کنیمبررسی و مقایسه میرا  نظامی و نگاه

  .نگاه کلی نظامی به عشق

 شقققعققاری نققایققد مرا کز عشقققق بققه
 

 مققبققادا تققا زیققم جققز عشققققق کققاری 
 

بی نققدارد حرا م جز عشقققق   فلققک 
 

 ...نققدارد جهققان بی خققاک عشقققق آبی 
 

 طبققایع جز کشقققش کققاری نققداننققد
 

 حکیمان این کشقققش را عشقققق خوانند 
 

نش ی ب نی از راه  ک  گر انققدیشققققه 
 

تاده آفرینش   به عشقققق اسققققت ایسققق
 

 (34:1313)نظامی، 

رده به مفهوم عشق تشود، نظامی نگاهی بسیار گسروشنی دیده میگونه که در این ابیات بههمان

پژوهش، متن خسرو و ؛ بر همین اساس در این داندعشق می دارد و هرگونه میل و کششی را

است نه  ی پژوهشمبنا ازسوی نظامی )راوی متن( زن و مرد شقع و ذکرشدن موضوع شیرین

 به انواع دیگر عشق. تأویل هرمنوتیکی شعر

 ،نگاه نظامی و شوپنهاور در پایان هر مرحله ةترشدن مقایسگفتنی دیگر این است که برای آسان

های هر دو ها و تفاوتویلی شباهتأصورت روشن و بدون هیچ تجدول بههر کوشش شده در 

 نگاه ذکر شود.

جای مثل نشده است، در جدول بهای به هدف تولیداشارهبرای نمونه ، اگر در متن آخر این که نکتة

 . گیریمرا درنظر می« نه»های شاید و اگر و نامعلوم و...، نتیجة نوشتن استدلال

 تصویر خسرو نقاشیِوصف شیرین و  بستن:. نادیده دل3-1

با به تصویر کشیدن جزییات ظاهری شیرین، خسرو را به او  شاپور، ندیم خسرو، در آغاز داستان 

سمت، یک زن زیبا در کند؛مند میعلاقه پنجاه و پنج بیت ترسیم  بربالغ متن طولانییک  در این ق

شیرین به میان  سخنیهیچ  شود؛می صیت  شخ ( 54:1313)نظامی،  .آیدنمیاز اخلاق یا علم یا 

بازد و از آن با خیال شیرین نرد عشق می ،توصیفشب و روز در فکر آن  خسروپس از آن، 

نام خسرو به ایران جذاب ند، از ولیعهدشاپورِ هنرم وارِمانیزیبا و  نقاشیِ کمکِبه شیرین سو

 فضققاسققازیِ های متفاوتِها و مکانبار تصققویر خسققرو را در زمانشققاپور سققه شققود:آگاه می

 (.40-73)همان:  دهدبر سر راه شیرین قرار می ،داستان



 ازپیشکه حالیدر؛ گویدنمی نظامی سخنی از هدف بقا نسل در نگاه خسرو ،بالا یک از ابیاتدر هیچ

احساس نیاز نیز شیرین  قابل توجه است که چنینهمخواهد؛ هرمز، از خدا فرزند می او خسرو، پدر زایشِ

-میزان اهمیت زیبایی ظاهری طرف مقابل، برای هر دو شخصیت زن و مرد برجسته به داشتن فرزند ندارد.

 ،مجذوب او شدهسه مرتبه در نقاشی،  ناشناس یک مرد سیمایشیرین از عشق غریزی به  سازی شده است؛

گوید که این تصویر خسرو ولیعهد ایران است. بار اول، شاپور به او میتااینکه ؛ شودخود میحتی از خود بی

 شود:شیرین برای چند ساعت به تصویر خیره می

بنققد ل یش د پ  بیققاوردنققد صقققورت 
 

 بر آن صقققورت فرو شقققد سقققاعتی چند 
 

می تننققه دل  ف گر بر   داد از او دل 
 

 شققققایسقققتش انققدر بر گرفتننققه می 
 

 شقققدبه هر دیداری از وی مسقققت می
 

 شققدبه هر جامی که خورد از دسققت می 
 

 (60)همان:

، ناشناس یک زن است به جمال یک مرد غریزیعشق بازهم وصف شیرین  احوالدوم،  بار

 (62همان:) بدون هیچ اطلاعی از معنویات و اخلاق و رفتار او

رسد؛ از هر رهگذری خود می نهایتبه ناشناس  آن مردو بار سوم، عشقِ به صورت و ظاهر 

 که صاحب این تصویر کیست. پرسدمی

یدا هان و پ یده شقققد پن  بسقققی پرسققق
 

 شققققد سقققرّ آن صقققورت هویققدانمی 
 

 تن شقققیرین گرفت از رنج سقققسقققتی  
 

ندادش کس درسقققتی   کز آن صقققورت 
 

 (64:1313)نظامی، 

-و در مقابل سخنتا سرحد رنجوری بدنی و پافشاری او بر آن به خسرو  شیرین ةعشق زنان

هایی را میان نگاه نظامی و شوپنهاور نشان شباهت ،چنین واکنشی ازسوی خسرونگفتن نظامی از 

 دهد.می

دهد که چنین بت زیبایی های شاپور به او دستور میخسرو با اندیشة گفتهخودخواهی،  ةباردر

 را برای او بیاورد:

بت ید شقققدن چون  با تان    ترا   پرسققق
 

به دسققققت آوردنِبه  بت  تانآن   دسققق
 

 (55:1313)نظامی، 

 خواهد:می دلشآرامش و کام برای خودخواهانه شیرین با دیدن تصویر خسرو او را و 

گفققت آن دلارام    بققدان بققت کران  ی  پ
 

 صقققبر و آرامکز این پیکر شققققدم بی 
 

 (64:1313)نظامی، 



بر مطلقاً . همة موارد شودنمیای برای عشق معنوی مشاهده قرینهواژه یا ، هیچ این مرحلهدر 

 . برای نمونه:دلالت دارندزیبایی ظاهری و تمتع غریزی 

نی    شققققب هتققاب جوا م فروزی چو   ا
 

 سقققیققه چشقققمی چو آب زنققدگققانی... 
 

بنققد          ل هزار آشققققوب د ثی و  ی  حققد
 

ند   لبی و صقققد هزاران بوسقققه چون ق
 

 (52:1313)نظامی، 

چنین همشود؛ پایبندی شیرین مشاهده نمی نای از افول علاقة خسرو حیدر متن هیچ نشانه

  شود.در جدول زیر، نتیجة تحلیل این مرحله مشاهده می باختن دارائی یا مرگ، نامربوط است.

 بستن، نادیده دل1-3جدول 

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهري

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزي

 افول تمایل/

 پایبندي

باختن 

 همه چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه /نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه نه /نه بله بله بله بله نه شیرین

 : خسرو با شیرین در چشمهدو ناشناسدیدار . 3-2

بانو گریخته است تا برای که از مهینشیرین اتفاقاً  ؛آیدای فرود میخسته به چشمه ،خسرو در راه

هم برای است. این دو هنوز در روایت  تنیآبمشغول  جادر آندیدن خسرو به مدائن برود، 

سرعت بیرون شیرین با دیدن او بهشود و به او خیره میاز سر تحسین خسرو مدتی ناشناس هستند. 

 (.73-88)همان:  گریزدمی ،آمده

ازسویی، شود؛ نمی دیده ای از میل به بقا نسل و تولید مثلدر این مرحله نیز هیچ سخن و نشانه

از گریختن  پساست؛ اما  درنگ ةشایست، داخل چشمه یبه زن زیبانسبتخسرو  خویشتنداری

 :ه استاو کام نگرفت ، ازنادانی خورد که چرا ازسرِ افسوس می با خودخواهی شیرین، خسرو

 بققهققاری یققافققتققم زو بققرنققخققوردم         
 

 فققراتققی دیققدم و لققب تققر نققکققردم 
 

 بققه نققادانی ز گوهر داشقققتم چنققگ         
 

بر دل زدن سقققنققگکنون می   بققایققدم 
 

 (86:1313)نظامی، 

 گوید:حتی می ،فراواندهد و با خودخواهی خود تا بیست و چهار بیت ادامه میسرزنش و به ا 

          نصیحت بین که آن هندو چه فرمود
 

یابی زود خور، زود   مالی ب  که چون 
 

 (87)همان:



 زیرا از ظاهر خسرو ناشناس خوشش آمده است:دارد؛ شیرین نیز با خودخواهی خود کشمکش 

می هش  یز         هوای دل ر خ بر  زد کققه 
 

یز  م برآ کر  ین شقققق خود را بققد  گققل 
 

 (84)همان:

گویی درونی دامنی و چیرگی بر هوس و غریزه، در یک تکهای پاکاما نخستین رگه

 شود:میدیده شیرین در روایت  ازسوی  (Indirect Interior Monologue) غیرمستقیم

تاب فت از این ره روی بر           دگر ره گ
 

 روا نققبققود نققمققازی در دو مققحققراب 
 

          ز یک دوران دو شقققربت خورد نتوان
 

 دو صققققاحقب را پرسقققتش کرد نتوان 
 

 مققرا بققه کققز درون پققرده بققیققنققد
          

بی  بر  ینققدکققه  گردی نشقققق  پردگققان 
 

 )همان(

خود را در رسیدن به شاه جوان که در تصویر دیده است  کامل شیرین، سرانجام خوشبختی

 شود.درواقع پایبندی آگاهانه و ارادی شیرین به خسرو از همین نقطه آغاز می ؛)همان( بیندمی

بسیار  -داند شیرین استکه نمی - رواز تعلل خود و گریختن پریپایبند نیست و اما خسرو، 

 .(88)همان: کندنمییادی  هم نخستیناز تصویر حتی  شده، پشیمان

تمایلات همه غریزی  ؛رسددر این مرحله از روایت به اوج خود می وصف زیبایی ظاهری

 :گیردبهره می های صحنهویژگیاز واژة اندام برای توصیف آشکارا راوی است و 

مه ز جسقققم آن گل ندام         همه چشققق  ا
 

 در گققل مققغققز بققادامگققل بققادام و  
 

 (81همان:)

شود؛ درواقع خسرو نمیدیده ای از افول علاقة خسرو حین پایبندی شیرین در متن هیچ نشانه

 .خواهدمیبرای خودش را  حاضر در چشمههم زیبای صاحبِ تصویر و  یزیبا هم

 دو ناشناسدیدار ، 2-3جدول 

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهري

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزي

 افول تمایل/

 پایبندي

باختن 

همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه /نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه بله /نه بله بله بله بله نه شیرین
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ز هم و در انتظار وصال در خبر ابی بانو در ارمن؛مهین قصرِ رود و خسرو به شیرین به مدائن می

باز  شود واو شاه می میرد واز قرار وصال، پدر خسرو میپیش  کشد.طول می چندماهکه  دورانی

 مخالفان سلطنتگریزد تا در شورش خسرو از تخت شاهی به موقان می سپس ؛شوددیدار میسر نمی

 فرمانروای، ی میزبانمهین بانو .کنندملاقات میدر موقان سرانجام این دو آگاهانه  کشته نشود. خود

گیرد که فقط در ازای ازدواج دائم، است، از شیرین عهد می آگاهجوان دو این تمایلارمن، که از 

با شیرین به بزم  روزها،مهر و آغوش خود را در اختیار شاه جوان قرار دهد. خسرو بارها در این 

کند، با امتناع شیرین مواجه جویی میاز او کامکه هربار  لیو رودشکار میعیش و چوگان و و 

خاطر، از ارمنستان به روم )ترکیه امروزی( کند و سرخورده و آزردهشود. سرانجام از او دل میمی

 (.88-157)همان:  رودمی

 اش را در انحصارِبیند، اما خسرو خوشبختیخود را منحصر به خسرو میخوشبختی شیرین 

جا سراغ خسرو کس و همهرسد از همهوقتی شیرین به مشکوی مدائن می» ؛داندبودن با شیرین نمی

بانو به رسد، در دربار مهین...اما خسرو وقتی به ارمن میگیرد و در پی یافتن خسرو استرا می

)درُپر و فاطمی، « گیرد و نه از فرستادة خود شاپورنه از شیرین سراغی می ؛نشیندعیش و نوش می

این  ی باتجربه،بانومهینشود؛ هدف ازدواج و تولیدمثل در این مرحله برجسته می(. 64:1388

-دست -باوجودِ کنیزان زیبای حرمسرایش -داند که تنها راه پایبند نگهداشتن خسروحقیقت را می

 جویی آسان از شیرین است.نیافتن به کام

که ده هزارش خوب یدم  ند         شقققن  روی
 

ینققد...  مو یر ج ن کرلققب و ز  همققه شققق
 

 فققرومققانقَقد تققرا آلققودة خققویققش         
 

 هققوای دیققگققری گققیققرد فققرا پققیققش... 
 

نیققابققد          لی، گر دسققققت بر گوهر   ب
 

نتققابققد  بر  خریققدن  هر  گو  سققققر از 
 

 (120)همان:

روی در روایت هزار خوبداشتن دهاهمیت زیبایی ظاهری و عشق غریزی برای خسرو، با 

بدون ازدواج  فیزیکیکامیابی  شود کهخسرو با این واقعیت روبرو میازسویی، شود؛ تثبیت می

عاشق هنوز خسرو  نتیجه گرفت کهاز نگاه شوپنهاور  توانمی ،این مقطع در نخواهد شد؛حاصل 

؛ درنهایت کندمیبلافاصله فروکش  ع جنسی،تمتهوس و اشتیاق وی بدون  زیرا ،یستشیرین ن

 .گویدمیشود و شیرین را ترک خودخواهی و خشم او غالب می



گذر کرد     بایی   شققققه  از راه شقققکی
 

 تققر کققرد...شققققکققار آرزو را تققنققگ 
 

پرهیز کردی           از آن گرمی ز شققققه 
 

 ز پیش شققققه بققه تنققدی خیز کردی... 
 

یز ت تش  کرد آن آ گرم   ملققک را 
 

 خشققم شققد بر پشققت شققبدیزچنانک از  
 

 (142-157: 1313)نظامی، 

کند که باید در چنین شرایطی، توهم عاشق دوچندان شود و میل به تولید بینی میشوپهناور پیش

کند، بلکه اما خسرو چنین نمی ؛دادن به رضای معشوق کندچیز و تننسل، او را وادار به باختن همه

خسرو از انحصار خوشبختی به  رود.از آن دیار به روم می ،برای حفظ تاج و تخت و وصلتی سیاسی

  .کندواهی، عشقش افول میکشد و در اوج خودخشیرین خیلی زود دست می

مَهر و مهرورزی در ازای  و دودماندر جهت تولید نسل  ،پایبندی شیرین به ازدواج رسمیاما 

جا در اینکه نکتة باریکی ؛ شوپنهاور مطابقت دارد نظرکاملاً با مورد مرسوم است. این  کابینِو 

رابطة  «مشروع»ناملموس وجه تمایز فرهنگ ایرانی در تعریف  مایةبن شروع پروراندن، وجود دارد

ستادی تمام آنرا که نظامی با ا ؛برای شیرین است داریدامنی و ناموس، در غایت پاکعاشقانه

کند، و در وارد می -نمایدروساخت خود غنایی میکه در  - این معاشقه صورت زیرساختبه

مشروع  کردنباردار، «ریختندر گِل  ة پاکدان» کنایةبا  ،فرهنگی -اعتقادی کهنِ مایةدرون اینتحکیم 

 :کندمطرح میروشنی بهرا 

 چو دهقققان دانققه در گقِقل پققاک ریزد         
 

یزد  خ یزد، پققاک  خ گر دانققه   ز گقِقل 
 

 (119همان:)

مثل است؛ کنندة ازدواج و درنهایت هدف تولید، تضمینشیریندامنی در فرهنگ درواقع چنین پاک

بانو که نژاده و بازماندة خاندان شاهی بود، خود مهین»زنان خانوادة شیرین نیز چنین فرهنگی دارند: 

)کرمی، « کردی میدامننیز از هر آلودگی پاک بود...به همین دلیل هم بود که شیرین را سفارش به پاک

که او  -جویی، برای شیرین ها و ابرازِ نیازهای خسرو به کامکه تحمل لابهحتی وقتی(. 153:1389

ناموسی، شدن و تهمت به بیشود، در برابر بدنامبسیار سخت می -نیز خواهان خسرو است

مرحله از روایت، با دهد. در این پذیرد و از خود واکنشی نشان نمیدردِ ردّ خواهشِ خسرو را می

کند، اما از دیدگاه وجه تمایز که هدف تولیدمِثل شوپنهاور، هنوز در مورد شیرین صدق میاین

-دامنی شیرین، بار دیگر خویشتناخلاقیات نظامی، داستان معاشقه در زیرساخت خود با استمرار پاک

عنوان اصلی والا و پسندیده بهنامی زن برای رسیدن به ازدواجی مطابقِ آیین مذهبی را داری و خوش



شیرین بر وقتی اما  (.152-157: 1313گذارد )نظامی، نمایش میدر فرهنگ منطقة ایران قدیم به

 کند.تمایل خسرو به او افول می ،ورزداصرار میمثل و هدف تولیدازدواج 

 دو آشنا، دیدار 3-3جدول 

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهري

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزي

 افول تمایل/

 پایبندي

باختن 

همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه /بله بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه بله نه/ بله بله بله بله بله شیرین

 خسرو از شیرین و ازدواج با مریمدار ادامه. رنجش 3-4

ازروی سیاست و و  ،تاج و تخت گرفتنپسقصد بهو رنجد می ،از عدم تمکین شیرین خسرو

 ؛در دل هنوز هوای شیرین دارداما  ،کندمیازدواج  با مریم دختر پادشاه روم مصلحت وقت،

موافقت  رومی ةملک لیو ،وردبیا یشسرارا به حرم شیرینخواهد که میاجازه از مریم خسرو 

 (.157-198)همان:  کندنمی

 ی،شاید به تعبیرشود اما خسرو که راضی میبه ازدواج تنها  ،شیرین که عاشق خسرو است

کند برای ازدواج و تولید نسل با خاندان پادشاهی روم وصلت می ،عاشق او نیستهنوز کاملاً 

خسرو شاید گاهی در دل هوس عشق » گیری تاج و تختش برسد.بازپس تا به مقاصد سیاسیِ

 (.53:1391)سعیدی،  «گیردشیرین کند، اما در عمل راه مصلحت و کشورداری را درپیش می

دادن هرچیزی برای وصال معشوق، حاضر به از دستعاشق در آن که شوپنهاور  با تعریف

که نظامی  اما ؛است غریزیبیشتر شیرین  به خسرو علاقة ؛نیستکامل خسرو عاشق ، شودمی

، دلدادگی است ال احقاق عشق جاودانة معنوی بین زن و مردبه دنب ،در نسخة خود از ماجرا

مدارک تاریخی، که درصورتی ؛کندمریم را عامل جدایی معرفی می داشته،را زنده نگاه دو آن

(. 485:1345، سِنکریستن) کننداعلام می زیادبسیار تعداد زنان حرمسرای خسروپرویز را 

 ،انسانیصبرِ و باور  سرِاز ،شیرین را، استادانه زیرساخت تمایل داستان از قسمت قبلینظامی 

که عاشق خسرو است، این وجودِ؛ شیرین بادهدسوق میمعنوی عشق  سویبهپیش ازبیش

از دست درنتیجه غم و اندوه  ؛رابطة نامشروع نیستقبول دامنی و حاضر به ترک عفت و پاک

 . خردرا به جان میدادنِ خسرو 



 ماند    که چون شققیرین ز خسققرو باز پس 
 

جانش در   ند و  ند...دلش در ب ما  هوس 
 

جران یققارش          ه  شققققده ز انققدیشققققة 
 

 ز بققحققر دیققده پققرگققوهققر کققنققارش... 
 

نج دیققدی  بسقققی در کققار خسقققرو ر
 

یدی   بسقققی خواری و دشقققواری کشققق
 

 به بعد( 170 ،)همان

گیرد دامنی، وفاداری، و خردمندی را درنظر میخاص پاک نظامی برای شیرین، سه ویژگی

دامنی، به ، استمرار و پافشاری شیرین بر پاکگاننظر نگارندبه (.194:1392)ناصری و فرزاد، 

دهد که نشان میهرازگاهی البته نظامی شود؛ های اصلی این منظومه تبدیل میمایهیکی از بن

 قوة خود باقی است: عشق غریزی هنوز اساساً در اعماق وجود شیرین به

می هوس  یو  هی د  بردش از راه         گ
 

 بققایسققققت رفتن بر پیِ شققققاهکققه می 
 

 (173:1313)نظامی، 

کند و همة شرایط روایت شود که جدول این مرحله، از مرحلة قبل تغییری نمیمشاهده می

 کند.یکسان ادامه پیدا می

 ، ادامۀ رنجش خسرو از شیرین و ازدواج با مریم4-3جدول 

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهري

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزي

 /تمایلافول 

 پایبندي

باختن 

همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه /بله بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه بلهنه/  بله بله بله بله بله شیرین

 سویۀ فرهاد و فرزند آوردن مریم. سلطنت شیرین و عشق یک3-5

برای او جوی  کنکوه فرهادِ ؛نشیندارمن می حکومت بانو، شیرین بر تختمرگ مهین از پس

عشق کیفیت خسرو برسر و  فرهاد ؛ورزدطرفه عشق میتراشد و به او یکشیری در دل سنگ می

را بر  خود که نایبجاییشود تاخسرو مدام بیشتر می پایبندی شیرین به عشقاما  د؛نکنبحث می

مریم برای در این میان،  .کندسفر میبه مدائن بازهم نشاند و به امید دیدار خسرو تخت ارمن می

 (.198-262)همان:  زایدپسر می خسرو فرزندِ
و ، هنوزکسی جز خسرو لایق همسری برکفجان باوجودِ فرهادحتی  -شیرین در انگارة 

از دید  توهم عشقشدن مطلق انحصاری منطبق با ،روایتقسمت این  خوشبختی او نیست؛



خودخواهی خود را نسبت به مریم همسر خسرو، به شاپور اعلام کرده،  شیرین ؛استشوپنهاور 

 :کندغیرمستقیم به خسرو گلایه می

 مقرا ظقن بقود کقز مقن بقرنقگقردی         
 

 خققریققدار بققتققی دیققگققر نققگققردی 
 

 (211:1313)نظامی، 

به مدائن برای دیدار خسرو  ،را رها کرده حکومتتا حدی است که شیرین  وابستگیِ عاطفیاما 

عاشقی و  ؛چیز در راه عشقدادن همهکند به از دستشوپنهاور، شیرین شروع میاز دید  رود.می

شدن فرزند زاده .گذاردفرو می چون فرهاد که ممکن بود او را خوشبخت کندرا کشیده ازجاندست

چون  ردآوشمار او به بزرگ باخت درواقع عاطفی به شیرین و  باید از لطمات سختِخسرو را نیز 

 .ماندمی دوراین خواسته از  لیدارد و تمایلاز خسرو  شدنداراو به ازدواج و فرزند

ازدواج میل به نهایتاً  چراکه -فرهاد عشق به نسبتحداقل  - کندمیخودخواهی هم  شیرین

ازسویی او نسبت به خسرو هم خودخواه  برای بهبود زندگی خودش است.صرفاً با خسرو، او 

 ندارد:مریم را  خسرو باعافیت ازدواج و توان تحمل است 

 گر آیققد دختر قیصقققر نققه شققققاپور         
 

 رسقققوایی کنم دوربهاز این قصقققرش  
 

 (204)همان:

کامیابی از به  ، دوبارهزمان در کنار مریمهمچون ، گرددنیز از افول بازمیبه شیرین خسرو ة علاق 

خسرو دلیل این بازگشت تمایل  و کندرا تأیید می بانومهین وربا ،شوپنهاوردیدگاه اندیشد. شیرین می

این پژوهش،  ما در شود که هدفیادآوری می اما داند.می زناز  مردع کامل عدم تمت ،رابه شیرین 

؛ درنتیجه عشق بین فرهاد و شیرین یا حتی با احتمال کمتر، بین خسرو و مریم نیست بررسی چگونگی

در جدول زیر، دو تفاوت نسبت به مرحلة قبل حاصل  گذاریم.میفرو  را انشعابیتحلیل این دو عشق 

اعتنایی به شیرین و بی هایو دیگری شروع فداکاری ،یکی تمایل دوبارة خسرو به شیرین: شودمی

 زمام حکومت ارمنستان است.ترینشان که مهم –هایش داشته

 فرزند آوردن مریمسویۀ فرهاد و ، سلطنت شیرین و عشق یک5-3جدول 

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهري

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزي

 افول تمایل/

 پایبندي

باختن 

همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه/ نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه بله بله نه/ بله بله بله بله بله شیرین



 جویی خسرو از شکر. مرگ فرهاد و مریم، کام3-6

خسرو نظامی  ؛میرندمی -یعنی فرهاد و مریم  – خسرو و شیرینعشقیِ  هر دو رقیبِ در ادامة روایت، 

زیبارو، شکرِ با شنیدن اوصاف خسرو بار هم، ایناما  ؛سازدرا تنها و مستعد آغازی دوباره می و شیرین

صبر پیشه بازهم اما  ،آزاردشیرین را بیشتر می ؛ این تصمیم اوشودمتمایل می یسپاهان دخترآن به 

 (.262-296)همان:  افتدیاد شیرین میبه  مجدداً  ،شکر با جوییکامخسرو پس از  .کندمی

کند تلاش می ،از یاد ببردرا  زیباروی شیرین غریزی بهتواند عشق نمیکه درحالیخسرو 

، اینجازیباروی دیگر فرو نشاند. بارزترین اصل شوپنهاور در یک را با  درون خودآتش 

 رانیو هوسخودکامگی شود و خصلت می آشکار پرقدرتخودخواهی مطلق خسرو است که 

 :سازداو را برجسته می شاهانة

 مققلققک را درگققرفققت آن دلققنققوازی         
 

هاد از عشقققق   بازی...اسققققاسقققی نو ن
 

 سققرش سققودای بازار شققکر داشققت         
 

 که شقققکر هم ز شقققیرینی اثر داشقققت 
 

 (279:1313)نظامی، 

حتی در کنار  ،او بااندیشد و خود را برای کامیابی به شیرین می ازپیشخسرو بیشکمی بعد، 

و شاید پیش  ،خسرو به شکر و شیرین زمانِتمایل هماز دیدگاه شوپنهاور، سازد؛ ، آماده میشکر

قبول ون چندهمسری در شرق را قان»او  چون ؛است شدنیتوجیهمریم و شیرین، به  شکر،از 

 «همسری را در غرب تغییر دادهای پنهانی، بهتر است قانون تکجای خیانتباور داشت به داشته،

فقط برای  را خسرواو زیرا  ؛برجاستشیرین نیز پا خودخواهیِ(. 68:1396وری، )حسینی و دیده

رقیبانشان دیگر پس از مرگ هریک از آمیز این زن و مرد به یکهای طعنهپیام؛ خواهدمی خودش

به مرحلة قبلی، تنها تغییر، افول مجدد در جدول زیر نسبت خودخواهی است.بر همین  نیز، دال

 .است جویی از شکرپایبندی خسرو به شیرین و کام

 جویی خسرو از شکرمرگ فرهاد و مریم، کام، مرحلۀ 6-3جدول 
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 نامزدي و ازدواج  نزدیکی ارمن:. بازگشت خسرو به 3-7

 بازهم بیند ومیبالای قصر شیرین را  در حالت مستیرود؛ خسرو به بهانة شکار به حوالی قصر شیرین می

طاقت  بار شیریناین لیگردد وخواهد و پاسخ دوباره منفی است. خسرو باز میجویی بدون تعهد میاز او کام

 خواستةتسلیم درنهایت شود. خسرو شاه از درون خیمه نمایان میبزم در مجلس و  روددنبال او میبه نیاورده،

 طریق مرسوم بپردازد و او را به همسری درآوردشیرین را به بندد که کاوینِپیش بزرگان عهد می شده،شیرین 

 (.296-397)همان: 

 خواند:می ترنیافتنیبهتر و زیباتر و دستبالای قصر، شیرین از سر خودخواهی، خود را از شکر  بر

با شقققکر توانی کردن این شقققور          تو 
 

ند زور  که بر شقققکر ک با شقققیرین   نه 
 

 (308:1313)نظامی، 

زند که عشق شیرین به خسرو طعنه میچندصد بیتی،  پرسش و پاسخ طولانیمجموعة  در میانة

جویی؛ نظامی سرانجام او از سر شهوت است؛ تعبیر شیرین از عشق، پایبندی است و نه کامتعهد و بیبی

قالبِ مقصود و هدفِ با ظرافت، زیرساختِ روایت را با تعریض به عشق همیشگی و پایدار، در 

 سازد: شخصیت شیرین از معاشقه مطرح می

شد هوایی          شهوتی با شق این،   نه ع
 

 کجا عشققق و تو، ای فارغ، کجایی؟... 
 

یز          ه پر کرد  هم  خوا تو  طوفققان   ز 
 

 بر این در، خواه بنشقققین، خواه برخیز 
 

 (323:1313)نظامی، 

شود به آیین و رسوم دینی، با تداومی ماهرانه در بطن ماجرا مطرح می در همین راستا، تعهد پایدارِ شیرین

« نیایش شیرین با یزدان پاک»ای وارد نکند. سرفصلی از منظومه حتی به مایة غنایی روایت خدشهتا به درون

کاوین »دامن را غیرمستقیم و از زبان روایت، ( و نظامی نهایتِ خواستة شیرین پاک241اختصاص دارد )همان:

(. او بر 316کند که همان عقد شرعی در دیگر ادیان یکتاپرست است )همان:مطرح می« رسمِ موبدانبستن به

های اخلاقی منطقة اسلام نیز همانند عهد زردشتی، از نکویی داری و عفاف شیرین که مسلماً در عهدناموس

نوعی نامزدی شبیه امروز،  رسمِبهخسرو،  پس از درخواستشده است، تاکید فراوان دارد. میایران برشمرده 

پیش از از تمکین خسرو  همبازاما شیرین  ؛گذرانندو شادمانی در خلوت میبه معاشرت  را دو یک هفتهآن

  دارد.د نگاه میشب زفاف پاک و متعهخود را برای ، داریخویشتنبا  ؛ شیرینزندمی باز سرازدواج 

 دلققش در بققنققد آن پققاکققیققزه دلققبققنققد         
 

 ...به شققاهدبازی آن شققب گشققت خرسققند 
 

 داشقققت دُرج خویش را پاسصقققدف می
 

 کققه تققا بققر درّ نققیققفققتققد نققوکِ الققمققاس 
 

 (382:1313)نظامی، 



دین و طبق و  شودبرگزار میل و تشریفات عروسی خسرو و شیرین درنهایتِ تجممراسم سرانجام، 

خسرو که در هیچ یک از مراحل قبلی، عشقش  شوند.، زن و شوهر میزردشتیموبدان  آیین مرسوم

 شود کهیادآوری میچنین ؛ همدهدمنحصر به شیرین نبود، در این مرحله از خود پایبندی نشان می

حداقل باتوجه به فرهنگ کهن دوران سرودن این منظومه  - از نفس ازدواج و تشکیل خانواده درنهایت،

ای در اشعار نظامی که دال بر باور خسرو به انحصار قرینه گاننگارند؛ رودمیانتظار تولید فرزند  -

 استمرارکه نظامی با وجود دارد اما این نکتة ظریف  ؛با شیرین باشد نیافتند در زندگی  اشخوشبختی

چنین پایبندی را در  - بدون معرفی رقیبی جدیدو دیگر درکنار یک -مرگ هنگام این دو تا  عشق روایت

را تا پایان عمر از شدن خوشبختی خسرو به شیرین انحصاریتوان می ؛ درنتیجه،کندخسرو نیز نهادینه می

ورزی، شود که اهداف خسرو در عشقدر جدول زیر مشاهده می .گیری کردمحور عمودی ابیات نتیجه

 شود.تر میسرانجام به اهداف شیرین نزدیک

 ي و ازدواج، نامزد7-3جدول 
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 . حبس و قتل خسرو و خودکشی شیرین3-8

پسرش کشد و از سلطنت دست میسرانجام فرمانروایی  هاسالخسرو پس از ادامة داستان،  در

د. پس از شومقیم می خانهدر آتشپارسایان  مانند ،شیرین همراهنشیند؛ خسرو شیرویه بر تخت می

 خنجرخسرو  کهشیرین خواب است  ؛دبکشخسرو را شبانه تا فرستد میقاتلی شیرویه چندی، 

پس شیرویه  نشود.خاطر آزرده  او، جان دادناز صحنة کند تا خسرو او را بیدار نمیخورد؛ اما می

به  ،شیرین به بهانة آخرین دیدار با شوی درگذشته؛ کندشیرین خواستگاری می از مرگ پدر، از

 (.397-424)همان:  کشدمی خنجربا خود را  ،او قبر کناردر رود و خسرو می ةگوردخم

تا آخرین زمان هماما  شود؛معطوف می سوی عشق معنوینظامی به روایت، در ادامة

، از پرداختن به زیبایی ظاهری شیرویهمقابل حضور شیرین  و بعداً درشخانه تآ ها درپردازیصحنه

شیرین برپایة اعادة شخصیت  حینِ در گونة خود،گریِ تردستهنر روایتاو با  ماند؛باز نمی شیرین



حتی در سنین  - شیرین فریبی و وجاهتِ دلتوصیف ، از زمیندر مشرق دامنیپاک اعتقادیِمعیارهای 

 «شکرلب»و  «ساقسیمین»و  «زنجیرمویبتِ » چون واژگانیاز  او؛ کندنشینی نمیعقب - سالیمیان

 کماکان غریزی عشق غناییِ هایِ ویژگی، از های روایتهکند و تا آخرین لحظشیرین استفاده می برای

نشانی از  ،سال پس از ازدواجپذیرشدن خسرویِ میاننصیحت(. 417:1313)نظامی،  گیردبهره می

شود، شیرین خسرو انحصار خوشبختی او در کنار شیرین است؛ چون موی سپید بر خسرو پدیدار می

در این برهه، توان (. می397کند )همان:از شیرین پیروی می باراو برای نخستینو  دهدرا اندرز می

تفاوت رفتاری ناشی از تکامل عشق غریزی به عشق معنوی را در خسرو مشاهده کرد. او که اکنون 

که، قبلاً شیرین بارها توسط گیرد؛ درحالیهمسرش را عاشقانه دوست دارد، از غریزة صرف فاصله می

خسرو به او اهمیتی  کرد امارا مطرح میهمین خواسته های رودررو، های دورادور یا نصیحتپیام

داند، دیگر خوشبخت میداد؛ این مهم که نظامی دو یار را در پایان کار، فقط در انحصار یکنمی

 منطبق با دیدگاه شوپنهاور است.

شوپنهاور  ءآرانقطة شروع تعارض آشکار با تبدیل به این نقطة عطف داستان، به نوعی از طرفی، 

مایة غنایی روایت، در شود. دروناز رابطه محو می رفتهرفته مرد و زن« خودخواهی»؛ چراکه شودمی

آرامی تبدیل ، که با وفاداری خسرو به شیرین، بهبودهای معنوی پنهانی زیرساخت خود دارای ارزش

 -ماند باقی میخود پایبند  زنماندة داستان به که خسرو در باقیشود، تاجاییبه روساختی غالب می

رانی با دیگر زیبارویان برای همیشه دست از هوس -ر، مشاور، و امین وی استزنی که یار، یاو

همسریِ شوپنهاور چندان سازگار مثل و آراء چندکشد؛ این رفتار خسرو با صرفِ هدفِ تولیدِمی

رسد که خسرو از بین رفتن خودخواهی زمانی به اوج می. اما (60:1396وری، نیست )حسینی و دیده

با ترس از کند تا شیرین اما صدایی نمی نشینددر تاریکی تشنه کنار شیرین میپس از خنجر خوردن، 

؛ نظامی در تشریح این پایبندی و آزار نبینددادن شوهرش، ة جانصحن با مشاهدةو  خواب نپرد

عنوان صفت جانشین موصوف برای اشاره به خسرو استفاده به« وفادار»وفاداری خسرو، حتی از واژة 

 کند:می

که شقققیرین را ز خوش خواب تا       به دل گف
 

 کققنققم بققیققدار و خققواهققم شققققربققتققی آب 
 

          دگققر ره گققفققت بققا خققاطققر نققهققفققتققه
 

بان شقققب  ته...که هسقققت این مهر  ها نخف
 

 ین سقققخن نققاگفتققه بققاشققققدهمققان بققه ک
 

فتققه   خ مرده و او  من   بققاشققققدشققققوم 
 

 بققه تققلققخققی جققان چققنققان داد آن وفققادار
 

بیققدار  خواب  کرد از  ن ین را  یر  کققه شققق
 

 (382:1390)نظامی، 



و تولیدمِثل ازسوی نظامی، اشارة مستقیمی به  شاید برای حفظ فضای غنایی روایت است که

که فردوسی چهار فرزند را درحالی ؛شوددیده نمیدر این روایت خسرو و شیرین  فرزنددارشدن

خوانی متن، به با دقیق گاننگارنداما  (؛368:1366)فردوسی، دهد به خسرو و شیرین نسبت می

کند که نظامی اعلام می. شیرین از خسرو در روایت نظامی دست یافتندفرزنددارشدن  ةقرین یک

 خسرو از مریم یک پسر داشت:

مش         فرزنققد خققا بود یققک  یم  مر  ز 
 

 چو شقققیران ابخر و شقققیرویققه نققامش 
 

 (412)همان:

خواهران و ) خود همشیرگانکند که شیرویه با و چند بیت بعد، از زبان خسرو، اعلام می

 ( رفتار خوبی ندارد:خود برادرانشاید هم 

 نه بر شقققیرین نه بر من مهربانسقققت        
 

 زبان استنه با همشیرگان شیرین  

 )همان(

نظامی در این روایت فقط یک فرزند خسرو را به مریم منسوب باتوجه به این مهم که 

خسرو و شیرین در روایت نظامی  ،شیرین استتا پایان زندگی،  او همسر بعدیتنها  و کندمی

 .نیز فرزنددار شده بودند

ای ها پیش برای عشق خسرو از دست داده، در آتشخانهشیرین که زمام پادشاهی ارمن را مدت

گیرد دهد و تصمیم میشود؛ اما خسرو همه چیز را خودخواسته از دست میکنار شوهر زندانی می

تاج و تخت را به شیرویه  خود خسروچون پیری چون موبدان به نیایش و زهد روی بیاورد؛ سن در 

 باختن دنیوی او در راه عشق شیرین نیست. ،کندواگذار می

خسرو بر سر  شدنهزیرا کشت کند،صدق نمیدر مورد خسرو هم مرگ در راه عشق ازسویی، 

به عفت  خسروپسر  یازیِبرای جلوگیری از دست شیریناما خودکشی  ؛قدرت و تاج و تخت است

خود جان ، متوفی دامنی و عفاف به شوهرِبرای حفظ پاکشیرین باشد. عشقش به خسرو میو آوازة 

؛ دهدقرار می صحنة محل رویدادکند و برای تأکید بر این امر، نظامی گوردخمة خسرو را را فدا می

مانند  -جان خسرو را دیدتوانست همان لحظه که بدن بیکه شیرین میاست  ساده ایناستدلال یک 

شیوة سمبلیک کند تا به؛ اما صبر میخودکشی کند -های غربی از قبیل رومئو و ژولیت شکسپیرتراژدی

شوپنهاور . بودن خود را به دنیا اعلام کندتا پیام عاشق در آرامگاه شوهرش و در کنار او آرام بگیرد

کند اشاره می مدرن یدر اروپاغریزی عشق در ناشی از ناکامی سالیانه  هایخودکشی به تراژدینیز 

 سرِ وجه ازبه هیچشیرین  مرگیک تراژدی است، اما این روایت پایان (؛ 532:1969ب)شوپنهاور، 



به عشق  «احترام» رویدامنی و ازنیست، بلکه برای حفظ پاک در عشق ناکامیضعف یا شهوت یا 

  پذیرد.آگاهی صورت میکمال انسانیت و ، درمعنوی خسرو

 و خودکشی شیرین ، قتل خسرو8-3جدول 
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، انحصار خوشبختی، و پایبندی بدون افول یظاهرزیباییِ علاقه به مثل، هدف تولید هایهمؤلف

و  خودخواهی هایهمؤلف اما ؛مانندمی پابرجا برای هردو عاشقعمر پایان تا  از مرحلة ازدواج علاقه،

 فروشیرین خودخواهی و عشق غریزی را  د؛نکنمیدر مرحلة پایانی داستان تغییر  عشق غریزی

از شیرین دور از خودخواهی خسرو نیز به کند؛فدا می گذارد و در راه عشق معنوی جان خود رامی

و برابری نوعی حس  های مورد بررسی ما،مؤلفه بیشترجدول بالا، در یک نگاه به . کندمیپیروی 

 .شودمیوفایی از میان برداشته خودخواهی و غم و رنجش و بی گیرند ومیمعنویت به خود 

بیشتر شوپنهاور، در قسمت پایانی روایت آراء ، عدم انطباق با شودمی مشاهدهطورکه همان

-مخالف با شوپنهاور، دقیقاً همان قسمت هایپیرنگکه، این ریزجالب توجه این .کندخودنمایی می

 ؛اش تغییر داده استهایی هستند که نظامی در مقایسه با روایت فردوسی، آنها را در منظومة غنایی

 : نکندروایت فردوسی را عیناً تکرار  کوشیدهکه  ورزدکید میأتاین نکته  برخود  نظامی

 نگفتم هرچققه دانققا گفققت از آغققاز    
 

 کققه فرن نیسققققت گفتن گفتققه را بققاز 
 

بازی          ند از عشقققق ما که   در آن جزوی 
 

مرد غققازی  بر  نیققت  خن رانققدم   سققق
 

 (33:1313)نظامی، 

یکی در کیفیت  :شودمشاهده میروایت فردوسی و نظامی  آشکار بیندو تفاوت پس از مقایسه، 

در هر دو مورد، روایت نظامی  کهمرگ خسرو و دیگری در علنی ساختن فرزندان خسرو و شیرین؛ 

تعارض را باید در  ایندلیل ، گانبه نظر نگارند؛ شوپنهاور ناسازگار استنگاه برخلافِ فردوسی، با 

برای نمونه، جستجو کرد؛ گرایانه آرمان عشق معنویسوی به عشق غریزیچرخش روایت نظامی از 

رهنمون  سوی غار تنهایی و جاودانگیپیکر نیز بهرام را از لذات دنیوی زیبارویان به او در پایان هفت



گویی در روایات عاشقانه خود، پایان هر عشق زمینی و غریزی را، حکیمانه در عشقی متعالی ؛ شودمی

ران را با تبحر بسیار، به زاهدی وارسته و گرا و هوسرساند و شاهی شهوتمیو معنوی به تکامل 

های بین نگاه عشق معنوی در جدول زیر، تفاوت (.315:1395کند )نظامی، خردمندی متعالی مبدل می

 شمریم:برمیروایت نظامی و نگاه منطقی روایت فردوسی را 

 نظامی و فردوسی، مقایسۀ انتهاي روایت خسرو و سیرین 9-3جدول 

 روایت فردوسی روایت نظامی

شیرین دهد، اما خسرو ساکت کنار شیرین جان می

کند تا از صحنة مرگ او زجر نکشد نمی را بیدار

 (.382:1313)نظامی، 

 و به دور از شیرین، افتاده،در قصری دور ،خسرو در تنهایی

شود )فردوسی، همراهی پسرک خدمتکارش کشته میبه

362:1366.) 

خواستن فرزند یا دربارة  پس از ازدواج،

)نظامی، شود صحبتی نمی مستقیماً فرزنددارشدن

1313 :413-387) 

که شیرویه  داردخسرو هنگام مرگ از شیرین چهار فرزند 

 (.368:1366)فردوسی،  دهدموقتاً به آنها امان می

برَدَع از ماجرایی تاریخی ساخته ای که مردم نامه را برپایة اسطورهنظامی درنظر داشت یک هوس

از داستان فرمانروایی خسرو هم هرچه را فردوسی گفته بود بازگو »بودند بسراید، چنین شد که 

شد، بر روایت محلی که در برَدَع نقل چه به واقعیت تاریخ مربوط میجز در آننکرد...و قصه را به

 های ظاهریزیبایی ةجلووصف (. او از صنعت غلو در 75:1389کوب، )زرّین« شد بنیاد کردمی

اگر فراموش کنیم »که فرشته و پری بهره جست تاجاییة ماوراءالطبیعتا سرحد  و رساندن او شیرین

ای در نامهتوانیم شعر را ستایشکه شعر در وصف یک قهرمان داستانی یعنی شیرین است، می

چنین نباید فراموش کرد که در هم(. 141:1394)شمیسا، « داریموصف و نیایش یک ایزدبانو بپن

ستایش  –که داستان خسرو و شیرین در عهد ساسانیان به آن زمان متصل است  –ایران باستان 

پاکی ایزدبانوان مرسوم بوده است؛ برای نمونه، ایزدبانو آناهیتا مصداق پاکی و درستی و فرمانروای 

های شیرین و آناهیتا در ( به شباهت1390چنین مکیّ )(؛ هم36:1372آب و باران بود )گویری، 

و  ( به بازآفرینی و ادامة نقش1391( و محمودی و دیگران )1390لی و حقیقی )ارمنستان، و حسن

 کنند.پاکی آناهیتا در شیرین اشاره می هاینشانه

...خسرو و شیرین که...داستانی در ادبیات فارسی، چندین منظومة عالی غنایی داستانی وجود دارد مثل»

ها موضوع اصلی بیان حالات و احساسات مربوط به وصال و کنند؛ در این داستانعاشقانه را روایت می

فراق است...بدون استثناء شاعر به ستایش قهرمان زن پرداخته و از زیبایی و عُلُوّ و عظمت او داد سخن داده 



« آور همان اوراد و اذکار و ادعیة کهن در ستایش ایزد بانوان استاست؛ و نحوة بیان گاه طوری است که یاد

 (.134:1386)شمیسا، 

شود؛ مانند مرد به حکمرانی و خردورزی و زن در آثار نظامی، در ارضای مرد خلاصه نمی

(. 225:1370گیرد )ثروت، دامنی از مرد پیشی میپردازد و در عشق و عفت و پاکورزی میعدل

گرا و معنوی شیرین زیباروی را، نظامی شاید از غم باور منتقدین، شخصیت آرمانچنین به هم

تردید از بی»آفاق ساخته و پرداخته باشد.  دلبندش رفتة ناشی از مرگ همسرخوشبختی ازدست

-دهد و مناسبشدت تحت تاثیر قرار میدست دادن آفاق در این مدت، ذهن و اندیشة نظامی را به

 خسرو و شیرینشایی و ]بروز[ اندوه تنهایی این سوز و حسرت درونی، منظومة گترین جای عقده

شود تا ستایانة او، باعث میگویی زندگی خصوصی نظامی و نگاه زن؛ (34:1384)پناهی، « است

 (.112:1396مقدم و قوام، )حسینی و خردمند و شجاع بازنمایی کند متعهدشخصیت شیرین را 

تاریخی، کنیزکی ارمنی بود که بعدها به درجات بالایی در حرمسرای خسرو های شیرین در گزارش

به که برای زمان خودش نسبت -اما نظامی با روشنفکری و دید وسیع خود (، 802:1369رسد )صفا، می

لایق عشق  ایزادهبزرگعشق غریزی، به فرازِ  ای برایشیرین را از فرود ملعبه -مقام زن نادر است

 سازد.های فرهنگ جهان، جاودانه میکشد و در تاریخ معاشقهمعنوی برمی

توان بزرگترین می ،روایت راهای پایانی قسمتپردازی شیرین در ، شخصیتگاننظر نگارندبه

 برتلسدر این راستا،  ؛سوی عشق معنوی درنظر گرفتسازی داستانی نظامی بهنعامل جریا

(Evgeny Edvardovich Berthels) قهرمان واقعی سرتاسر »گوید که خاورشناس روس می

البته او در  ؛(83:1355)برتلس، « گمان خسرو نیست، شیرین استمنظومه و نقطة مرکزی آن، بی

کند که در مباحث علمی چنین گمان استفاده میاز دو واژة واقعی و بیاین گزارة معروف خود 

قسمت بزرگی از درمجموع، شیرین در ه شود که بردی از قیدها اشتباه است و بهتر است گفترکا

بهرة شیرین از این عشق، بیشتر »ازسویی، ؛ شوداین داستان عاشقانه تبدیل به شخصیت اصلی می

نفع و برخوردار است. خسرو اگرچه آغازگر کنش فاعلیت درد و رنج است و برعکس، خسرو ذی

مایة مهم پافشاری (. بن74:1388و فاطمی،  )درُپر« است، اما فاعل اصلی در این روایت، شیرین است

شیرین بر ابعاد متعالی انسانی، چهرة زن را از منظور صرفِ معبودِ شهوانی، به چیزی ورای آن سوق 

دهد که غایت ظرافت و لطف خاطر نظامی به مقام زن است: مشاوری امین و دلسوز و خیرخواه می

شود و ایی و دلربایی، از نگاه انسانیت هم ستوده میو یاری کارآمد و آگاه؛ شیرین پس از جنبة زیب

در این (؛ 397:1313)نظامی،  ورزداهتمام می اودر مقامی بالاتر از خسرو حتی به پند و اندرز 



جای واژگان غنایی، از شیرین در مقام یاور و همتا و همسر خسرو، با عنوانی چون به ،مقطع

ن دیدگاه متعالی و ارجمند به زن، در ناسازگاری (. ای399شود )همان:یاد می« یار گرامی»

هم  ،تاکید دارد که زنان»و  کندگیرد. شوپنهاور زن را ملامت میآشکاری با شوپنهاور قرار می

فاقد توانایی لازم برای حضور در جامعه هستند...و زنان  ،لحاظ روانی و هم از جنبة جسمانیبه

وری، )حسینی و دیده« توانند داشته باشندستعدادی نمیهیچ هنری جز فریبندگی ندارند نیز هیچ ا

کند و او را به موجودی چشمی میهمو(. شوپنهاور، زن را محدود به عشق به لباس و چشم68:1396

بلندمرتبة شیرین و رعایت عفاف و  نفسعزت(. 59دهد )همان:تنزل می« نظرکوته»ثانوی و 

عشق خواری وی پس از آن، و نصیحت و غم، ازدواج از پیش پادشاه هوسداری در برابر خویشتن

  بخشد.پذیر میتعادلی دل آنسازی کرده، به معنوی را در این روایت غنایی برجسته

  گیرينتیجه. 4

شدن تا انتهای روایت، از ابتدی عاشق نظامی، رفتار خسرو و شیرینکه  دهدمیاین پژوهش نشان 

 غریزی میل، در هیچ مقطعی از روایت، این منطبق بودهشوپنهاور « زیبایی ظاهری»تمایل به مؤلفة با 

 «زن پایبندی»مؤلفة شود و در شیرین زودتر از خسرو پایبند میازسویی،  رود.نمیمیان ابتدایی از  و

به  باقی مانده،قدم ثابت -جویی خسرو با دو زن دیگر کام هنگامحتی و  خسرو وصال ازپیش -

افول »منطبق با مؤلفة با نرسیدن به وصال، بندد؛ خسرو دل نمینیز رقیب عشقی خسرو یعنی فرهاد 

مؤلفة  اینای که در تضاد با نکته؛ اما روددنبال دیگری می، هربار شیرین را رها کرده، به«پایبندی مرد

نظر زیرا به ؛استدادن پس از ازدواج تا لحظة جان به شیرین، گیرد، پایبندی خسروشوپنهاور قرار می

 «مثلتولید هدف»شدن، شیرین با پایبند .دهدمیاز دست مرد پس از وصال پایبندی خود را  ،شوپنهاور

عشق غریزی به  ش، بر تمایلهدفیابی به این سازد و تا دسترا در قالب ازدواج دائمی مطرح می

دامنی تا عقد پاکحفظ ندارد و تنها با پافشاری شیرین بر  هدفیکند؛ اما خسرو چنین پوشی میچشم

شدن با در شیرین از هنگام پایبند «انحصار خوشبختی» دهد.دائمی است که به این ازدواج تن درمی

کند؛ اما خسرو فقط پس از ازدواج شود و تا زمان مرگ ادامه پیدا میدیدن تصویر خسرو آغاز می

برای هردو تا هنگام ازدواج « خودخواهی» .بیندمیرا در انحصار شیرین  خوشبختی خوداست که 

 ؛شودگذشتگی و فداکاری تبدیل میخودرنگ شده، به ازهای پایانی زندگی کمادامه دارد اما در سال

نیز « عشق غریزی» شوپنهاور است. ءدر تضاد با آرا ،زن و مرد «خودخواهی»از بین رفتن  نوع این

 تغییراین  ؛شودکرده، در مرحلة پایانی روایت تبدیل به عشق معنوی می افولبا خودخواهی  زمانهم



مرگ در راه »و « باختن همه چیز»درنهایت،  گیرد.میشوپنهاور قرار  دیدگاهدر ناسازگاری با  نیز

تخت ارمن را از  تنهاکه در میانسالی نیز بسیار زیباست، نهکند؛ او فقط برای شیرین صدق می« عشق

کند فدا میهم جان خود را درنهایت  بلکهآتشخانه بنشیند،  دهد تا در کنار خسرو به زندانِدست می

تراژدی از بین رفتن درمجموع، وفاداری به عشق خسرو باقی بماند. پیمان بر سر که تا آخرین لحظه، 

 خوانی دارد.همهای عاشقانه داستانسرانجام تلخی به شوپنهاور کلی با نگاه  عاشق و معشوق،

درنهایت  داده،سوی عشق معنوی سوق بهماجرا را  مایةدرونتدریج به نظامیروایت،  اواسط از

 نمایش بههای انسانی ارزشتعهد عاطفی، و پایبندی به  ،دامنیپاک قالب روساختِ ا درآنرا آشکار

سازیِ فضای که با شروع معنوی عقاید شوپنهاور باناسازگاری عدم انطباق و  اولین نمونة گذارد.می

با  است که «معاشقه» ترکلان مایةدروندر  «زن دامنیپاکبزرگداشت »مایة بن ،شودمطرح می داستان

اخلاقی، چهرة زن را از معبود شهوانی، به مشاور خیرخواه -متعالیِ معنوی اعتقاداتپافشاری شیرین بر 

 ،لطف و ظرافت معنوی نهایت درکنار زیبایی ظاهری، نظامی ؛کندمیتبدیل آگاه و کارآمد و یار 

ارجمند و ازهرنظر را  او و کنداهدا می شیرینرا به های فرهنگی به ارزش پایبندیخردمندی، و 

 محقرو  ضعیفموجودی  ،شوپنهاورزیستنِ به میلدیدگاه زن در گفته شد که درحالی ؛سازدمیستوده 

را بر  دخونهایی اهتمام  که گنجهحکیم  .است تولید نسل بعدی زیبایی او فقط برایکاربرد که  است

یکتاپرستان بهترین سرانجام عشق زن و مرد را پیروی از رسم ازدواج  داشته،معنویت عشق معطوف 

نظامی بارها بر  (؛294:1313گیرد )نظامی: که در بخش نیایش شیرین با یزدان پاک قوام می - داندمی

« ز من خواهد به آیینی تمامت»(؛ 88)همان:« به آیین عروسی شوی جسُته»کند: تاکید می« آیین»واژة 

دامنی، این حفظ پاک( و موارد دیگر. 272)همان:« به مهد خود عروس آیینش آرد»(؛ 120)همان:

همگون واقع درکند، ای شخصیت شیرین تجویز میدوران رواج آیین زردشتی بر درکه راوی چنان

نمود این نگرش  باشد.با نگرش اسلام به عفاف زن در دوران زندگی خود نظامی نیز می

دامنی عفاف و پاکپاسداری از قدری قدرتمند است که شیرینِ نظامی، سرانجام در راه به

فقط ازسر عشق به برخی خودکشی شیرین را ممکن است که آنگیرد؛ حالجان خود را می

طور کاربردی وارد استدلال بهرا  یدینآداب شوپنهاور که ؛ ازسویی، ارزیابی کنندخسرو 

صرفاً غریزة به یک برداشت سطحی از عشق رسیده و کند، نمی مهرورزیدربارة خود  فلسفی

شود و با ؛ برداشتی که محدود به شهوت و تولیدِمثل میداندمی آنمحض را عامل ایجاد 

 نگردبه ماجرای معاشقه می فیلسوفاین  شخصی زندگی تجربیات بینی خاصبد



(Janaway, 2006:252؛) واقع خود را از موهبت فهم دراو گرا، ین دیدگاه مادّهبا ا

ای از که فقط گوشهاین؛ گوکندبین زن و مرد محروم میو انسانی معنوی  رابطةزیباشناختی 

شوپنهاور دربارة زن  نوشتار» .بیندبه نام تولیدِمثل را می هدف زندگی انسانتصویر حقیقی 

« پنداردانگیز میدهد که او تا چه اندازه معاشقه را عجیب و عمیقاً نفرتو جنسیت نشان می

-شود که در مؤلفة پنجم، شوپنهاور عشق معنوی را انکار نمی؛ نیز یادآوری می(351همان:)

 ,Schopenhauer)داند نهایتاً در شهوت و میل به تولید فرزند مینیز کند، بلکه ریشة آنرا 

1969 b:535 عشق غریزی را در کنار عشق معنوی و متعالی قرار داده ،نظامی با استادی تماماما (؛، 

با مهارتی ؛ او دهدارائه میخود معنوی  -آل غریزیایده درقالب را عاشقانه از رابطة تریتصویر جامع

امتداد طیفی با شروعِ غریزی و  دریعنی وم عشق در همة ابعاد آن، همف سازیِاز عهدة تصویر خاص

، به عشق به جایگاه زناو نسبت ترتر و محترمانهکامل تصویر چنینهم؛ آیدمیپایانِ معنوی بر

 .بخشدمی مشروع و متعالی سرانجامی

 یادداشت
پ.م. بود که هنگام جنگ ایران و یونان در  پنجمسرای معروف یونان باستان قرن . آیسخولوس شاعر تراژدی1

سرای نتیجة مشاهدات اوست. آناکرئون، شاعر غزل« هاپارسی»خشایارشا حضور داشت و نمایشنامة تراژدی  دورة

غنایی و بیشتر دربارة عشق است که همراه با موسیقی  آناکرئونبزرگ یونان باستان و معاصر آیسخولوس بود؛ آثار 

 شد.خوانده می نیچنگ و 

های است و نام بوده اران سرزمین گاه کهنبردع تخت. بَردعَ نام بخشی در مرکز جمهوری آذربایجان امروز است. 2

(. نظامی 121:1382ت )انوشه، اس پیروزآباد، بردوی، پیروزکواد و شهستان دیگری که در قدیم برای آن ذکر شده

ای بوده است که در زمان او فقط خرابه ر به شهر زنانمشهوخواند که می هروم نام کهن این شهر را، نامهشرفدر 

 از آن باقی مانده بود:

 هققرومققش لقققققب بققود از آغققاز کققار        
 

 کققنققون بققردعققش خققوانققد آمققوزگققار 
 

 (277:1316)نظامی، 

 منابع
بررسی تقابل قدرت و عشق در منظومة  .(1402) .اسفندیاری مهنی، فاطمه؛ خدادادی، محمد؛ نجاریان، محمدرضا

 .245-233، 40. بهار و تابستان شمارة پژوهشنامة ادب غنایی خسرو و شیرین نظامی.

 جلد پنجم. چاپ دوم. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دانشنامة ادب فاسی.(. 1382انوشه، حسن. )

 زاده صدیق. انتشارات پیوند: تهران.ترجمة حسین محمد آذربایجان.نظامی، شاعر بزرگ (. 1355برتلس، یوگنی. )



 و زبان. شیرین و خسرو و آرتر شاه مرگ در عشق مثلث مقایسه(. 1387. )دخت مه چترودی، زهره؛ پورخالقی تائبی،
 .101-81، صص 4، شمارة 41دورة  ،دانشگاه مشهد ادبیات

 . انتشارات امیر کبیر: تهران.نظامیگنجینة حکمت در آثار (. 1370ثروت، منصور. )

 .135-118، صص 12. شمارة مطالعات راهبردی زناننظامی.  -2-(. زن در آئینة شعر فارسی1380جودی نعمتی، اکرم. )

. ی خسرو شیرینهای آناهیتا در منظومهها و خویش کاریبازنمود ویژگی(. 1390لی، کاووس؛ حقیقی، شهین. )حسن

 . تهران.آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیگردهم مجموعه مقالات سومین

، جامعه و فصلنامة زن. آن بر اسلام نقادانه نگاه و شوپنهاور فلسفه در دوم جنس(. 1396. )فریباسیده وری،دیده علی؛ حسینی،

 . 72-51 ،31، شمارة 8دورة 

بر تکیه(. تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی با1396ابوالقاسم. ) ،قوام ا؛اسم ،مقدم حسینی

 .113-93، صص 4، شمارة 9. دورة متن شناسی ادب فارسی .مدار شاهنامه و خسرو و شیرینعناصر گفتمان

 ار.جلد دوم. تهران. انتشارات زوّ تاریخ سیر فلسفه در اروپا.(. 1393اصغر. )حلبی، علی

 و سنایی اندیشه در آن از گریز و ملال تحلیلی –(. رویکرد تطبیقی 1391محمد. ) ،فربهنام؛ مصطفی ،خورسندی شیرغان

 .72-47، صص 7، شمارة 4دورة ، عرفانی ادبیات .شوپنهاور

 و دانینو گیدنز، دیدگاههای براساس نظامی شیرین و خسرو در عشق بررسی (.1395ساز، غفاّر. )برج؛ الهی، شهلاخلیل

 .101-114، پاییز و زمستان، صص 27، شمارة پژوهشنامة ادب غنایی. ایوانز

 دایره المعارف بزرگ اسلام، ادبیات فارسی، نسخه آنلاین. تارنما: مقالة خسرو و شیرین.(. 1398دادبه، اصغر. )

 https://www.cgie.org.ir/fa/article/240758 شیرین/-و-خسرو/  

، جستارهای ادبیها در خسرو و شیرین نظامی. (. بررسی سازوکار شخصیت1388فاطمی، حسین. )دُرپر، مریم. 

 .54-77، صص 167شماره 

. مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه(. مقایسة عشق در دو منظومة خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. 1400زاده، تقی. )رحمان

 .84-73، صص 1دورة هفتم، شمارة 

« مثلث عشق»اساس ای بر(. تحلیل داستان ساز و کار عشق در خسرو و شیرین نظامی گنجه1399مریم. ) ،رحمانی

 .47-40، صص 23، شمارة 16دورة  ،یتخصصی زبان و ادبیات فارس ةفصلنام گ.اشتنبر

کارشناسی ارشد ادبیات  نامة. پایانای نظرات خیام و شوپنهاور در باب معنای زندگیبررسی مقایسه(. 1390لو، زهرا. )رمضان

 علامة طباطبائی.دانشگاه های خارجی. و زبان

 . تهران. انتشارات حقیقت.های نظامی گنجویها و پیامداستان(. 1385ریاضی، حشمت الله. )

 . چاپ هشتم. تهران. انتشارات سخن.پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد(. 1389کوب، عبدالحسین. )زریّن

های مفهومی حوزة عشق در خسرو و شیرین (. استعاره1400ابراهیم، مالمیر. )فر، سمیرا؛ محمدصمیمیسالمیان، غلامرضا؛ 

 .103-84، صص 3سال دهم، شمارة  ،پژوهشنامة نقد ادبی و بلاغتنظامی. 

 تهران. نشر مرکز. عشق صوفیانه.(. 1382ستاری، جلال. )

 تهران. نشر پیکان.  سیمای دو زن.( 1391اکبر. )سعیدی، علی



. پژوهشنامه ادب غنایی. شور شیرین )جستاری در تلقی عرفانی نظامی از عشق((. 1389شعبانزاده، مریم. )

 .  94-73صص  ،14 ة، شمار8 ةدور

 میترا.. تهران. نشر انواع ادبی(. 1386شمیسا، سیروس. )

 جلد دوم. تهران: انتشارات فردوس. تاریخ ادبیات در ایران.(. 1369الله. )صفا، ذبیح

 . تصحیح جلال خالقی مطلق. جلد هشتم.  نیویورک. انتشارات بیبلیوتکا پرسیکا.شاهنامه( 1366فردوسی، ابوالقاسم. )

 یاسمی. چاپ سوم. تهران. ابن سینا.ترجمة رشید ایران در زمان ساسانیان.( 1345سنِ، آرتور. )کریستن

، 2، شمارة 2. دورة بوستان ادبدر نگاه نظامی. « شاه زن»(. بررسی و تحلیل 1389کرمی، محمدحسین. )

 .159-133صص 

سوی فانوس دریایی و خانم دالووی های بهصدایی یا چندصدایی وولف: بررسی رمانتک(. 1398کرمی، حمید. )
 ملایر.دانشگاه . انگلیسینامة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات پایان از نگاه شوپنهاور.

 انتشارات جمال حق: تهران. های ایرانی.آناهیتا در اسطوره(. 1372گویری، سوزان. )
 .773-769، سال دوم، صص  7، شمارة مجلة مهر (. رموز عشق از افکار شوپنهاور.1313لیقوانی، عبدالعلی. )

 تهران. نشر آییژ. آشنایی با مبانی عرفان و تصوفّ.(. 1392محمودی، خیرالله. )

ر (. حیاتِ تاریخیِ ایزدبانوی آناهیتا در شیرین و شک1391یعقوب. ) ،فولادی؛ فرزاد ،فرشفیعی ؛محمد علی، محمودی

 .129-105، صص 226، شمارة 65دورة ه تبریز(. زبان و ادب فارسی )نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگا ی.نظام
، 24، شمارة مجلة فرهنگشوپنهاور.  نظرگاه از اراده و عشق مفهوم بر (. نقدی1376. )علیمطلق، محمد مدرس

 .212-187صص 

. شناختیادبیات عرفانی و اسطورهگانه در ایران و ارمنستان در دوران باستان. (. بررسی تطبیقی ایزدان سه1390مکی، مریم. )

 .201-169. صص 22، شمارة 7دورة 

نظامى با تکیه بر نقش زن )خسرو  ةهاى ادبیات غنایى در سه منظومتحلیل جلوه(. 1392ناصری، فرشته؛ فرزاد، عبدالحسین. )

، صص 15، شمارة 5دورة  .تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی )دهخدا(. و شیرین، لیلى و مجنون، هفت پیکر(

185-213. 

 دستگردی. طبع ارمغان: تهران.. تصحیح حسن وحیدخسرو و شیرین(. 1313گنجوی، الیاس. )نظامی 
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